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یدالله سپهری1

چکیده
الگوهای توســعه سیاسی در ایران معاصر، در نفی فرهنگ بومی، اسلامی و وابستگی به توسعه 
غربی در دوران مشــروطه، قاجار و پهلوی ارائه می شــد. این در حالی اســت که شاخص های 
توســعه سیاسی در الگوی اسلامی پیشرفت می بایســت برپایه شاخص های مشارکت سیاسی، 
مردم ســالاری دینی، آزادی و برابری بنا شود. انقلاب اسلامی براساس اهداف و آرمان های قابل 
قبول به وجود آمد که ریشــه در آموزه های دینی و ملی جامعه ایران داشت و قدرت نرم جمهوری 
اســلامی ایران در شاخص های توســعه سیاســی با حمایت مردم از نظام مردم سالاری دینی و 
مشــارکت حداکثر سیاســی ظهور نمود. در این نوشتار بدنبال آن هســتیم با بهره گیری از روش 
توصیفی-تحلیلی به ارتباط بین توســعه سیاسی و مردم سالاری دینی به عنوان یکی از مولفه ها و 
ظرفیت های قدرت نرم جمهوری اســلامی ایران و روند توســعه سیاسی در این حوزه بپردازیم. 
بنابراین، ضمن معرفی توســعه سیاسی و معرفی ارکان مردم ســالاری دینی تلاش خواهیم نمود 
نسبت توسعه سیاسی یا نظام مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی تبیین گردد. نتایج تحقیق 
نشــان می دهد توسعه سیاســی در چارچوب تحلیل های علمی و پژوهشی، از اهداف ضروری 
انقلاب اســلامی در جهت شــکل گیری و دوام نظام مردم ســالاری دینی بوده است و اصول و 
شاخص های توســعه سیاسی در روند شکل گیری نظام مردم سالاری دینی حائز اهمیت است و 
این اصول نشــان دهنده نسبت بین شاخص های توسعه سیاسی با معیارها و ملاک های حاکم بر 

نظام مردم سالاری دینی می باشد. 
واژه های کلیدی:توسعه سیاسی، مردم سالاری دینی، جمهوری اسلامی ایران، قدرت نرم. 
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مقدمه

پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از اندیشمندان کشورهای پیش رو در تلاش بودند با وارد کردن 

ادبیات توســعه سیاسی به روند بازســازی حکومت ها و جوامع اروپایی و مفهوم سازی توسعه و 

نوسازی برای کشورهای جهان ســوم بپردازند. در همین راستا، آ ن ها نظریه های توسعه سیاسی 

را که از نظریه های توســعه اقتصادی اقتباس شــده بود را به عنوان اصــل تلقی نموده و به عنوان 

ارزشی جهانشمول در اختیار کشورهای جهان سوم قرار دادند و این وجه توسعه سیاسی، همان 

دموکراسی غربی بود )بدیع، 1387(.

ارزیابی مفهوم توســعۀ سیاســی از نظر هانتینگتون، بر اســاس ابعاد اقتصــادی، صنعتی،  

اجتماعی و مشارکت سیاسی بیان می گردد؛ از نظر وی، آن چه که در فرایند توسعۀ سیاسی موجب 

 به صورت مشارکت و ایفای 
ً
ظهور نقش های جدید می شــود، تقاضاهای جدیدی است که گاها

نقش های جدیدتر ایجاد می شــود. چنان چه این وضعیت حکمفرما نگردد،به تدریج، زمینه ساز 

نوعی بی  ثباتی، اقتدارگرایی و زوال سیاسی در جامعه خواهد شد و در نتیجه امکان دارد بازخورد 

این نابســامانی ها در جامعه به شــکل انقلاب بروز نماید. بنابراین، از توســعۀ سیاسی به عنوان 

مفهومی اساســی یاد می شــود،که زمینه گســترش آن در جوامع رخ خواهد داد و از آن به عنوان 

فرهنگ جهانی نام برده خواهد شد )پای، 1380(.

با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران، تصمیم گیرندگان، محققان 

 در چارچوب اســتقرار 
ً
و دانش پژوهان مســایل مهمی را در پیــش روی خود می دیدند که غالبا

حکومت، دولت و نظام سیاســی اسلام شکل گرفته اســت. موضوعاتی از قبیل جایگاه مردم در 

حکومت، مشارکت سیاسی، موضع حکومت اســلامی، نسبت به شکل گیری احزاب سیاسی و 

نقش آن ها در حکومت، ماهیت نظام ولایی و تعامل آن با مردم ســالاری، کثرت گرایی سیاسی در 

حکومت اسلامی و توســعه سیاسی و رابطه یا تعامل آن با ولایت فقیه. لذا در این نوشتار بدنبال 

آن هســتیم به ارتباط بین توســعه سیاسی و مردم ســالاری دینی به روند توسعه سیاسی در حوزه 

مردم ســالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. بنابراین، ضمن معرفی توسعه سیاسی و 

معرفی ارکان مردم ســالاری دینی تلاش خواهیم نمود نسبت توسعه سیاسی یا نظام مردم سالاری 

دینی در جمهوری اسلامی تبیین گردد.
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چارچوب نظری:

بعد از جنگ جهانی دوم، نظریه پردازان به چگونگی فرایند توسعه سیاسی پرداختند و این نظریه ها 

تا به امــروز نیز ادامه دارد. نظریه ســاموئل هانتینگتون به عنوان آخرین نظریات ارائه شــده در 

این زمینه می باشــد؛ که الگوپذیری آن بر اساس مبانی جهان شناسی و انسان شناسی خود استوار 

اســت. وی با نقد الگوهای رقیب، بدنبال ارائه طرحی اســت که بر اســاس آن، توسعه سیاسی 

در جوامع مختلف جهان گســترش یابد. مفهوم توســعه سیاســی در عرصه سیاست از جایگاه 

والایی برخوردار است، با این وجود نمی توان تعریفی ساده و صریح برای آن بیان نمود. ساموئل 

هانتینگتون توسعه سیاســی را معادل نوسازی می داند و معتقد است که روابط پیچیده، مستقل، 

انعطاف پذیر در نظام سیاسی بر میزان توسعه سیاسی خواهد افزود )هانتینگتون، 1370(.

توســعه سیاسی زمانی شکل می گیرد که چهار شــرط اصلی برقرار باشد: 1- سازماندهی به 

علایق و منافع گروه ها و نیروهای اجتماعی  2- نهادینه ســازی توســعه  در درون ساختار سیاسی 

این گروه ها و پرداختن حکومت به تلفیق علایق و منافع گوناگون 3-  امکان مشــارکت و رقابت 

سیاسی مستمر و مسالمت آمیز 4- برخورداری مجموعه ساختار و فرایندهای ذکرشده از استمرار 

و مشــروعیت گسترده برخوردار وثبت در قانون اساسی به صورت قانونی مدون )بشریه، 1380: 

.)202-218

در نقد توسعه گرایی کلاسیک، نظریات هانتینگتون بر این عقیده استوار است که جریان فرآیند 

توســعه سیاســی، بر مبنای توقف توسعه اقتصادی نمی باشــد. همین اصل در اندیشه امریکایی 

وجود داردکه توسعه سیاسی تنها با حمایت اقتصادی، مراتب رشد اقتصادی را طی خواهد نمود 

و زمینه ساز استواری سیاسی خواهد شد. به طور قطع، این تصورات اقتصادی- سیاسی در قوانین 

مربوط به کمک های خارجی و در اندیشه کارگزاران دولتی و غیر دولتی نیز وجود دارد )معینی پور، 

.)84 :1388

 در ایران با وجود حکومت های متمرکز متعدد و ساختار جامعه پراکنده و نیز نقش ایدئولوژی 

به عنوان عامل مشروعیت بخش حکومت های ســلطنتی، توسعه سیاسی با تأخیر از حدود صد 

ســال پیش در اندیشــه های متفکران و عالمان سیاست مطرح شد. با وجود آنکه در سیستم مردم 

سالاری دینی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت های زیادی برای توسعه سیاسی 
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وجود دارد، ولی این امر از بدو پیروزی انقلاب تاکنون با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده است.

بشریه )1380(، در تحقیق خود به روایت و تبیین تاریخ سیاسی معاصر ایران، پرداخته است 

و ذکر می کند که مواضع اصلی توســعه سیاسی ایران در قالب پیدایش دولت مطلقه مدرن همراه 

با بسط بلوغ اجتماعی و استمرار فرهنگ سیاسی ایران شکل گرفته است. 

حال با این رویکرد می توان توســعه نیافتگی جامعه ایران را بر اساس دو رویکرد این گونه بیان 

نمود: در رویکرد اول، توســعه نیافتگی سیاسی را بر اســاس عوامل خارجی و نظریه استعمار و 

امپرپالیســم استوار اســت؛ و در رویکرد دوم، توسعه نیافتگی سیاســی را در مشکلات داخلی و 

بی کفایتی نظام سیاســی حاکم بر ایران می پندارد. با نگاهی به این دو رویکرد، توســعه سیاسی 

پدیده ای اســت انکار ناپذیرکه باید میزان تأثیر آن را بر حیات اجتماعی سیاســی جهان امروز و 

جوامع در حال توســعه پذیرفت. عوامل و نهادهای گوناگونی در فرایند تحق توسعه سیاسی نقش 

دارند، که از دولت می توان به عنوان بزرگترین و مهم ترین نهاد سیاسی جامعه نام برد )جمشیدی 

و محبوب، 1397: 118-126(.

روند توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

یکی از اهداف برجسته انقلاب، دستیابی به توسعه سیاسی می باشد که در قالب سه آرمان آزادی، 

عدالت و اســتقلال مطرح بود و محقق شدن این آرمان ها و خواسته ها در راستای مفهوم و مقوله 

توسعه سیاسی خود را نمایان می کرد. با توجه به نوپا بودن تجلی خواست های مردم و حاکمیت 

شــکل گرفته، ادبیات توسعه سیاسی اصطلاحی جدید بشــمار می رفت، لذا شاخص های مهم 

توسعه یافتگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچون حاکمیت مردم، اصول مربوط 

به مشــارکت عمومی در اداره امور کشور، تفکیک قوا، حقوق و آزادی های ملت و ... به وضوح 

بیان شده بود )اخوان کاظمی و همکاران، 1397: 208-212(.

دوره جمهوری اســلامی ایران در بحث توســعه سیاسی به ســه دوره مشخص تقسیم بندی 

می کنند: دوره اول که به ایام پیروزی انقلاب اســلامی )از بهمن 1357 تا 1360( مرتبط است؛ 

دوره دوم از ســال 1360ش. تا ایام انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری را شامل می شود و 

دوره سوم از سال 1376ش. را در بر می گیرد.

در دوره اول توسعه سیاسی به دلایل وقوع انقلاب اسلامی و سرنگونی حکومت شاهنشاهی و 
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شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه، حداکثر مشارکت و رقابت سیاسی مشاهده می شد. 

اما با گذشت زمان، به تدریج زمینه های اختلاف میان نیروها، طبقات سنتی و مدرن و نمایندگان 

آن ها به وقوع پیوســت که در نهایت منجر به آغاز جنگ مسلحانه مجاهدین خلق، فرار بنی صدر 

و ســایر رویکردها و رویدادهای سیاسی و اجتماعی گردید که تغییر فضای تکثر و توسعه یافتگی 

سیاسی در این دوره انجامید )میلانی، 1381: 333-342(.

از طرف دیگر، انقلاب اسلامی موجب شد تا حضور گسترده مردم در صحنه سیاسی، علاوه 

بر آن که موجبات فزونی در رشــد سیاسی را نشــان دهد، ارتقا در سطح بینش سیاسی و تقویت 

فکری توده مردم را نیز بیان نماید. بنابراین، انقلاب اســلامی دیدگاه ها و توجهات مردم را نسبت 

به نظام سیاســی و توسعه سیاسی تغییر داد و در فرهنگ سیاســی مردم و پذیرش آن ها نسبت به 

عملکرد نظام، تحول بوجود آورد )صادقی و قنبری، 1396: 143-144(.

جمهوری اســلامی ایران دارای ماهیت انقلابی، فرهنگی و اسلامی بوده است و با بهره گیری 

از ســازوکار دیپلماسی فرهنگی و پیشــینه تاریخی، فرهنگی و مذهبی غنی خود توانسته است از 

مولفه های قدرت نرم سیاســی موفق در ســطح منطقه و جهان استفاده نماید. این در حالی است 

که امروزه دیپلماســی فرهنگی و رسانه ای به عنوان کارآمدترین ابزار اعمال قدرت نرم در سیاست 

خارجی محســوب شده و بر پیشبرد منافع ملی کشورها تأثیر شگرفی دارند )ذوالفقاری و دشتی، 

   .)129-131 :1397

ایدوئولوژی انقلاب اســلامی ضمن تضعیف نمودن هویت هــای طبقاتی، قومی و قبیله ای 

با ارتقا دادن ســطح هویت اسلامی بر گســترش توده مردم جامعه موثر واقع شد. در این دوران 

مصالح کلی نظام انقلاب اسلامی بر علایق خاص صنفی و گروهی در اولویت قرار داشت. وقوع 

جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اســلامی شــرایطی را پدید آورد تا مسئولین نظام از رشد جامعه 

مدنی و توســعه سیاسی تا حدودی غافل شوند )آسایش و همکاران1، 2011(. در این دوره شاهد 

ترقی و رشد شاخصه هایی از فرهنگ سیاسی هستیم که نخبه گرایی، پدرسالاری سیاسی، اطاعت 

و انضباط پذیــری را ســرلوحه خود قرار می داد. جنگ و تداوم آن، فرهنگ سیاســی توده گرایی را 

شــکل داد و آن را لازمه بسیج توده ای می دانست. به طور قطع در حوزه نظام ارزشی شکل گرفته 

1. Asayesh et al. 



14
01

ن  
ستا

تاب
 ،)

29
ی

یاپ
و)پ

ه د
ار

شم
م، 

ده
واز

ل د
سا

34
از انقلاب اســلامی، ما شاهد جریان جان ســپارانه و دنیاگریز به عنوان بخش لاینفک از فرهنگ 

سیاسی توده بودیم )اخوان کاظمی و همکاران، 1397: 217-221(. 

در همین راســتا، تعدادی از پژوهشــگران حوزه تاریخ و سیاست، فرهنگ سیاسی جمهوری 

اســلامی ایران را متشــکل از اجزای زیر نامیدند: 1. تأســی یک تفسیر از اســلام؛ 2. انحطاط 

فردگرایی؛ 3. باطنی ســاختن ارزش های ولایی مطابق با ایدئولوژی اسلامی و 4. تک بُعدنگری 

اسلامی )فاضلی1، 2006(.

شاخص های مساوات و عدالت اجتماعی در گفتمان توسعه سیاسی نظام جمهوری اسلامی 

ایــران از همــان ابتدا و بعد از جنگ تحمیلی نیز در قالب ســازندگی اقتصــادی و اجتماعی در 

دستور کار خود قرار داشــت. در واقع، با فراهم شدن اصول و امکانات لازم برای توسعه سیاسی 

و ساختارهای آن، علاوه بر پرداختن به موضوعات اقتصادی، به موضوعات سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی نیز توجه ویژه ای نشان داده شد.

دستاوردهای توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

در توسعه سیاسی، از حوزه مطبوعات به عنوان نقطه عطف در عرصه عملیات توسعه سیاسی یاد 

می شود؛ این در حالی اســت که فعالیت این حوزه بر اثر تحولات اوایل انقلاب اندکی تضعیف 

شــده بود. با این وجود این رکود چندان دوام نیاورد و همزمان با نوســازی فرهنگی- اجتماعی و 

آموزشــی دوره ســازندگی، تحولات مثبت رخ داد قابل ذکر است که این میزان روند از توسعه و 

گســترش مطبوعات در دوره اصلاحات به حداکثر توان خود رسید و از آن دوره به عنوان یکی از 

ساختارهای اصلی تحقق پاره ای از نهادها و گروه های مردمی نام برده می شود )مرکز آمار ایران، 

ســالنامه آماری 1386(. اما با پایان اصلاحات این روند رو به رشــد متوقف نگشت و این تداوم 

روند رشد در دوره اصول گرایی نیز با تعداد 5606 عنوان ادامه یافت )سالنامه آماری 1391(. 

با گســترش نفوذ اینترنت، مطبوعات و توســعه روند آن به گونه ی دیگر تجلی یافت. با پدید 

آمدن روزنامه های الکترونیک و تارنماهای خبری و غیرخبری در ســطح کشور، این حوزه سهم 

مهمی در تحقق آزادی بیان و فعالیت و مشارکت سیاسی ایفا نمود )شفیعی فر، 1394: 12(.

1. Fazeli 
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یکی از مهم ترین شاخص های قدرت نرم در حوزه فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی مردم در 

حکومت اســت که البته چون این مشارکت محدود به حوزه سیاست است، حصول آن با توجه به 

روش های زیر محدود خواهد شد: 1- مشروعیت سیاسی مبتنی بر مقبولیت مردمی؛ 2- نظارت 

مردم بر حکومت )با ابزارهایی چــون امر به معروف و نهی از منکر( و 3- بهره  گیری از رایزنی و 

مشورت با مردم و ... )جعفری هفت خانی و کوهکن، 1398: 35(.

در نهایــت می توان بیان نمود کــه نظریه پردازان داخلی و خارجی برداشــت های متفاوت و 

گرایش طلبانه ای از روند توســعه سیاسی در جمهوری اســلامی بیان می نمودند و این در حالی 

اســت که آن ها قادر به ارائه تمام اهداف مترقی انقلاب اســلامی نبودند. بر این اســاس، شرایط 

ایجاب می کند، الگوی بومی – آرمانی از توســعه سیاســی طراحی و اجرا شود که تمام عرصه ها 

و جوانب مدنظر را در نظر داشــته باشــد. لذا می توان با توجه به تجــارب حاصله از فراز و فرود 

چهل ودو ســال گذشته انقلاب، به ترســیم طراحی مدل اداره کشور پرداخت. در طراحی الگوی 

اسلامی، انقلابی و دینی، باید شــرایط مبدل شدن جامعه ایرانی به جامعه ی پیشرفته مدنظر قرار 

گیرد، با این فرض که در ســاختارها و نتایج، از  مدل غربی پیروی نکند و با بیان گفتمانی فراگیر 

و اجتماعی، امکان تحقق عملی انقلاب اسلامی را بدنبال داشته باشد )شفیعی فر، 1394: 13(.

در تدوین برنامه های پنج ســاله توسعه، فرایند توسعه سیاســی تنها به وجه اقتصادی توسعه 

پرداخت و در واقع می توان این گونه بیان نمود که در دوره ســازندگی، توســعه این دوره در عمل 

یک جانبه بوده و بر گسترش احزاب و مطبوعات استوار بود و تحولات عرصه سیاسی و اجتماعی، 

تنها با تدابیر رهبری در سطح کلان نظام هدایت و مدیریت شد )همان، 1394(.

مردمسالاری دینی

امروزه از دموکراســی و مردم سالاری با عنوان گفتمانی غالب یاد شده است که بیانگر تحولات 

گســترده، منتسب به دوران روشــنگری بوده و زمینه ســاز نظام های مردم سالار در عصر جدید 

به شــمار می رود. مفهوم مردم ســالاری در بین متفکران مسلمان از ســده هجدهم و همزمان با 

دوران مدرنیته و تحولات در اندیشــه سیاسی مدرن باز می گردد. با توجه به تدریجی بودن روند 

مردم سالاری در کشــورهای اسلامی، برداشت مســلمانان از این روند نیز به صورت تدریجی 

تکامل یافت )کمالی اردکانی، 1382: 228-230(.
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امروزه مردم ســالاری به عنوان یک مفهوم جهانی در بســیاری از دموکراســی حکومت ها و 

دولت ها مورد پذیرش قرار گرفته اســت و با حذف کمونیسم، تنها مدل حکومت اسلامی به دلیل 

ملاخت اخلاقی توانایی، جایگزین شدن به یک مدل مطلوب را داشت؛ اما نباید فراموش کرد که 

اجرای این مدل به ضرورت اسلامی بودن تنها قابلیت گسترش در کشورهای مسلمان خیز را دارد 

)بشریه، 1384: 142-148(.

با توجه به جدایی دین از سیاست بر اساس دموکراسی غربی، پرداختن به این موضوع می تواند 

حائز اهمیت  باشــد؛ چراکه ما شاهد طرح مردم سالاری دینی در کنار انواع دموکراسی های غربی 

چون لیبرال دموکراســی یا سوسیال دموکراسی و غیره هســتیم. با توج به جامع و کامل بودن دین 

اسلام، مفهوم مردم سالاری دینی برداشتی نوین از اسلام است که بر نقش و حضور مردم در امور 

کید دارد. نظریه مردم سالاری که در ایران بعد از انقلاب اسلامی  سیاسی-عقیدتی جامعه دینی تأ

مطرح شــد، به عنوان بهترین نظام مدرن حکومتــی توانایی تقابل با هجمه های نظری و عملی و 

تبلیغاتی را در نظریه مردم سالاری لیبرالی از طرف غرب دارد )میراحمدی، 1384: 206-209(.

در مردم سالاری دینی از »دین« با عناوینی همچون، آیین و شریعت اسلام نام برده شده است؛ 

 عبادی و فردی. در دین مبین اســلام، مذهب 
ً
و آن را دینی اجتماعی و سیاســی می داند؛ نه صرفا

محدود به قلمرو و سرنوشت فردی و زندگی خصوصی نیست و می تواند متضمن نظارت بر ابعاد 

مختلف زندگی باشد و احکام دقیقی نیز در این زمینه وجود دارد )امام خمینی، 1368، ج5(.

در نظریه مردم ســالاری دینی، بر اساس آموزه های اسلامی ، دین مرجعیت سیاسی دارد، لذا 

امر سیاســی باید در چارچوب مبانی اســلامی صورت پذیرد. همچنین در نظریه مردم سالاری 

دینی، عدالت و برابری، ریشــه وجودی دین است. در واقع حضور دین به جهت برقراری عدالت 

بوده و حیات دین در پرتو عدالت شکل می گیرد. در این نظریه، اسلام علاوه بر فرد و جامعه را نیز 

به رســیمت می شناسد و در نتیجه آن، محصول روابط فرد و جامعه به سمت تحقق عدالت سوق 

پیدا می کند. شــناخت مولفه ها و عناصر موجود در مردم سالاری دینی، می تواند زمینه به  حداقل 

رساندن ضعف های دموکراســی مرسوم در نظام جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشته باشد. 

مسئوولیت حاکمیت دینی در پاســداری از مصالح و منافع مردم نزد خدا و خلق، سومین مولفه 

موجود در مردم سالاری دینی به شــمار می رود که به میزان قابل توجهی ازکاستی های دموکراسی 

لیبرال را جبران می نماید )فرزانه، 1388: 27-48(.
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مشارکت سیاسی و مردم سالاری دینی

نوع رویکرد مردم سالاری دینی به قدرت و نقش ابزاری آن در احقاق حقوق ملت، از شاخصه های 

مهم در توسعه سیاسی است.

در اســلام نوع رقابت با رقابت های انتخابات غرب متفاوت است و این مسأله از همان نگاه 

پارسامحوری و شایسته سالاری به مسئوولیت ها ناشی می شود. همین طور مشارکت مردم در امر 

انتخابات و سرنوشــت خود، واقعی اســت نه متأثر از احزاب و گروه ها و ســرمایه ها؛ بر اساس 

تکلیف و ناشــی از احساس مســئوولیت در صحنه های انتخابات حاضر می شوند و لذا درصد 

شرکت کنندگان قابل مقایسه با لیبرال دموکراسی های غربی نیست )دارابی، 1388: 72-74(.

برگزاری انتخابات آزاد در انقلاب اسلامی و مشارکت بیش از 99 درصد از مردم، تجلی بخش 

تحقق عینی حاکمیت مردم شــد که نشان از حاکمیت ملـــت، اسلام و قانون شریعت داشت و 

زمینه ساز تحقق تئوری ولایت فقیه و ساختار جمهوری اسلامی گشت. پـــس می توان این گونه 

برداشــت نمود که در مردم ســالاری دینی، حاکمیت ملـــت همانند حاکمیت قانون در لیبرال 

دموکراســی می باشــد. در واقع، در مردم ســالاری دینی، حاکمیت ملت با حاکمیت اسلام و 

شریعت مطرح می شود.

با نگاهی به مردم ســالاری دینی با دموکراســی های لیبرال می تــوان دریافت که تفاوت های 

عدیده ای وجود دارد؛ بدینصورت که دموکراسی های لیبرال، منکر حق حاکمیت الهی نمی شوند 

و دین الهام شــده و آیین الهی را نمی پذیرند ، اما در مردم ســالاری دینــی حاکمیت مطلق از آن 

خداوند اســت و دینی، اسلام به صورت یك قانون است )مطهری، 1380: 148-132(. با توجه 

به این نکته که مـــردم ایران حاکمیت را از آن خـود دانسته اند و بر این اساس، خواستار آن شدند 

تا خود این حاکمیت را اعمال کنند، پس می توان نتیجه گرفت که حاکمیت اسلام چیزی جـدای 

از حاکمیت ملـت نیســـت. د رنایت باید به این نکته مهم اشاره نمودکه آن ها اسلام را حاکم بر 

گاه بوده  خود می دانســتند، لذا برای اجرای صحیح قوانین آن، نیازمند انتساب به نهادی مطلع و آ

و در همین راستا، تئـــوری ولایت فقیه حضرت امام)ره( و مولفه های جمهوری اسلامی توانست 

به ابهامات ایجاد شده پاسخ دهد.

بنابراین، می توان بیان نمود که حق حاکمیت در روابط بین ملت ها یا روابـط بـین انسـان هـا 
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درون یــك ملت وجود ندارد، تنها در صورتی که این حاکمیت ازســـوی خداوند تفویض شــده 

باشد، و شخص دارای این اختیار و اراده باشد که بپذیرد یا نپذیرد، و به تبع آن، یك ملـــت هـــم 

شرایط پذیرش یا عدم پذیرش را داشته باشند )حسینی، 1390: 9-11(.

 توسعه سیاسی و مردم سالاری دینی

بــا نگاهی به تاریخ معاصر ایران می توان دریافت که توســعه سیاســی  برگرفته از تمرکززدایی و 

توزیع قدرت هاست، این در حالی است که توسعه یافتگی سیاسی نیز  در نهایت به تمرکززدایی و 

توزیع قدرت ها منجر خواهد شد. اولویت توسعه یافتگی سیاسی بر تمرکززدایی است که می تواند 

مرتبط با قدرت سیاســی باشــد. با توجه به این که کاهش میزان توســعه سیاسی با افزایش میزان 

اســتبداد و تمرکز قدرت ها وابسته اســت، می توان این گونه بردشت نمود که مشارکت سیاسی و 

سیاسی شدن مردم در مواردی همچون انتخابات، احزاب و مطبوعات بروز خواهد نمود. 

مردم ســالاری دینی به مثابه یک روش در اداره جامعه اســلامی، مبتنی بر اصولی اســت که 

ملاک ها و معیارهای اساسی توسعه سیاسی و شاخصه های آن را در بر دارد که بخش عمده ای از 

آن ها در فرمایش حضرت امام )ره(، مقام معظم رهبری و قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران 

ذکر شده است.

نند؛ لذا نظام  به خــود می دا مردم در حکومت اســلامی، مملکــت و حکومت را متعلق 

ید. در واقع، چنین نظام سیاسی  نیازهای مشــروع مردم پاســخ گو به  سیاســی موظف است 

مبتنــی بــر خدمتگزاری به مــردم، از دولتی توســعه محور و مردمی و در عرصــه مطالعات 

از  بنابراین یکی  اقتدار لازم برخــوردار اســت.  و  یت  از مشــروعیت، هو توســعه سیاســی 

بنیادی ترین اصول مردم ســالاری دینی،کســب رضایت مردم است.

که  آمد  به وجود  و مســتندی  قبول  قابل  آرمان های  و  اهداف  براســاس  اســلامی  انقلاب 

ریشــه در آموزه هــای دینی و ملی جامعه ایران داشــت. میل به توســعه و پیشــرفت و کمال 

از جملــه دســتاوردهایی بود که آینده پیش روی انقلاب اســلامی را بــا چالش هایی مواجه 

کــرد. چالشــی که امــکان فرصت یابی و تهدیدســازی را فراهــم کرد. در واقع، توســعه به 

انقلاب اســلامی و  از  تغییــر و تحولات مطلــوب در ظرف و شــرایط بحرانی پس  معنــای 

توسعه  یعنی  توســعه؛  ابعاد  از مهم ترین  نمود. یکی  فراهم  بســتری  بروز مشــکلات موجود، 
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سیاســی و کارکرد آن در عرصه نظام ســازی پس از انقلاب اســلامی، در قالب نســبت بین 

یه و تحلیل قرار گرفت. توســعه سیاسی و نظام مردم ســالاری دینی اســت که مورد تجز

در توســعه سیاسی، مشارکت شرط لازم می باشد و کشــورهای در حال پیشرفت، شاهد 

برانگیختــن انگیزه های مشــارکت گروه های سیاســی هســتند و این در حالی اســت که باید 

در چارچــوب »نهادینگی« باشــد. نهادینگی برپایه پیچیدگی، اســتقلال و انســجام جوامع 

می باشــد. در واقع اندازه گیری ســطح رشد سیاســی جوامع به میزان تعلق گروه های سیاسی 

گوناگــون جامعه به نهادهای سیاســی و همچنین میزان احســاس همبســتگی بــا این نهادها 

می باشــد. بنابراین تقاضای مشــارکت باید بر اســاس نهادمندی پاســخگوی مدیریت شود.

در موضوع مشــارکت سیاســی، دین اسلام از دو اصل شــورا و امربه معروف و نهی از 

به شــرکت در  به عنوان بســتر مشروعیت ســاز و حتی توصیه کننده  اولی  بهره می برد،  منکــر 

تأثیرگــذاری و نقش آفرینی مردم نســبت به  بــزار  ا فعالیت هــای سیاســی اجتماعی و دومی 

حاکمان.  سیاست های 

ارزیابی مردم ســالاری محسوب می شود و  از شــاخص های  میزان مشــارکت سیاســی، 

بــه صــورت میانگین کل مشــارکت در انتخابــات جلوه می کنــد. به طوری کــه از مجموع 

32 انتخابات برگزار شــده در ایران در ســطوح همه پرســی، انتخابات ریاســت جمهوری، 

انتخابات شــوراهای شهر  و  انتخابات مجلس خبرگان  اســلامی،  انتخابات مجلس شــورای 

می باشد.  درصد   63 /3 روستا  و 

برگزار شده در سطح ریاســت جمهوری و مجلس شورای اسلامی  انتخابات  بررســی  با 

1392 مشــاهده شــد که به صورت دوره ای قدرت در دســت دو جناح  1358 تا  از ســال 

اصلی پدید آمده یعنی راســت و چپ یــا اصولگرایی و اصلاح طلبی در جریان بوده اســت 

و هرگز قدرت در دســت جناحی خاص متمرکز نمانده اســت.

کارآمدی نظام سیاسی و مردم سالاری دینی

اصول و شاخص های توسعه سیاســی و کارامدی آن ها در روند شکل گیری نظام مردم سالاری 

دینی حائز اهمیت اســت؛ به طوری که نســبت بین شاخص های توسعه سیاســی با معیارها و 

ملاک های حاکم بر نظام مردم ســالاری دینی و مقایســه این دو با یکدیگر نشان می دهد توسعه 
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سیاســی در چارچوب تحلیل های علمی جامعه شناســی سیاســی، از اهداف ضروری انقلاب 

اســلامی در جهت شکل گیری و دوام نظام مردم ســالاری دینی بوده است؛ زیرا مردم سالاری 

دینی مبتنی بر اصول و ملاک هایی است از جمله: رضای تمندی مردم، ارزش مداری، حق مداری 

و قانون محوری و نیز در بردارندة ویژگی هایی اســت که جز در قالب توسعه سیاسی قابل تحقق 

نیســت. لذا تقویت و استحکام زیرســاخت های مردمی در عرصه سیاست، مقوّم مردم سالاری 

دینی است و نسبت بین توسعه سیاسی و مردم سالاری دینی نسبت مستقیم و همسو می باشد که 

این امر تلازم پیوســته بین مردم و حکومت در عرصه های مختلتف را نشان خواهد داد و در آخر 

اینکه، توســعه سیاسی از نیازها و لوازم خاص یک نظام مردم سالار دینی است )دارابی، 1391: 

.)87-88

مقایسه مشارکت های مردمی ایران با کشورهایی که دارای نظام های لیبرال دموکرات هستند، 

گویای حمایت پیوســته مردم نظام مردم ســالاری دینی در ایران بوده است که نشان دهنده قدرت 

نرم جمهوری اسلامی ایران در این حیطه می باشد. ذکر این نکته لازم است که در برخی کشورها 

مانند ایتالیا و اســترالیا شرکت در انتتخابات اجباری است و درصد بالای مشارکت به سب همین 

قانون است )یزدانی و همکاران، 1394: 126-131(.

عوامل تأثیرگذار توسعه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی

توسعه سیاسی در ایران به رغم گذار از تحولات متنوع تاریخی، نتوانسته اسـت مسـیری درسـت 

را بپیماید. این امر علاوه بر موانع انسانی و فرهنگی و نیز نقش منفی قدرت ها و سـاختار دولتـی 

ســـاختار معیوب اجتماعی اقتصادی نیز مزید بر علت شــده اســت. تا زمانی که ساختارهای 

اجتماعی از انفکاک و اســتقلال نســیی برخوردار نشوند و به ویژه ســاختار اقتصادی وابسته به 

ساختار سیاسی باشـد؛ بـه دلیـــل اینکه ابتکار عمل در اختیار ساختار سیاسی است؛ تحولات 

مربوط به توسعه سیاسی و نهادینـه شـدن مردم سالاری با چالش های عدیده مواجه است.

جنگ تحمیلی

پیروزی انقلاب اسلامی در سایه شعارهایی چون آزادی، استقلال، حفظ کرامت انسانی و برابری 

انســان ها صورت گرفت، مواجه شدن کشور ایران با یک جنگ تحمیلی 8 ساله موجب گشت تا 
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موجودیت برخی از شعارهای ناظر بر حفظ حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی افراد به نفع حفظ 

امنیت و تمامیت ارضی کشــور تغییر یابد. با پایان یافتن جنگ و آغاز سازندگی در کشور، روند 

توسعه سیاسی کشور به سمت توسعه اقتصادی رفت )فوزی، 1384(. شرایط بحرانـی جنـگ و 

همچنین مبارزه بـا گروه های مخالف داخلی شرایطی را پدید آورده بود که کمتر فرصت بررسی 

و طراحی برنامه مدون در جهت توســعه و مشــارکت سیاسی وجود داشــت. بنابراین، با توجه 

به جهت گیری ایـــدئولوژیکی در دفـــاع از انقلاب، در نهایت منجر به شکل گیری مشـارکت 

تـوده ای در سطح جامعه شد )معظم پور، 1376(.

احزاب سیاسی

احزاب سیاسی در نظام های مردم سالار به پنج شیوه قادرند موجبـات توسـعه سیاسـی را فـراهم 

آورند.

 الف: احزاب و مشارکت سیاسی

 ب: احزاب و مشروعیت نظام حکومتی

 پ: احزاب و یکپارچگی و انسجام ملی

 ج: احزاب و مدیریت منازعات

 د: احزاب و جامعه پذیری سیاسی

شـکل گیـری احـــزاب بـــه صورت فصلی، مقطعی و کوتاه مدت باعث ظهور جنبش هایی 

 حضور و مشارکت فعال 
ً
می شود که می تواننـــد بیشـترین بســـیج سیاسی را انجام دهد و عملا

جامعه را ناممکن می سازند. مـی تـــوان دلایـــل این امر را در بی اعتمادی تاریخی دو سویه ای 

دانست که ریشه در ســـاختار و فرآینـد سیاســـی گذشـته ایران دارد و باریشه های روان شناختی 

خود مانع اصلی بر سر پا گـــرفتن اصـول دمکراتیـــک در ایـران است. در این حوزه اقدامی جز 

تقویت توانمندی های جامعه مـــدنی؛ رسـانه هـای گروهـی و رفـع بـی اعتمادی و تردید دولت 

نســیت به کلیت نظام در اثر رقابت های حزبی است )قلجی و موسوی، 1393( و امـــر دیگری 

که باید به آن اهمیت داد کار آمد سازی احزاب سیاسی در زمینه تأمین منـــافع مـــردم و عـــدم 

وابســتگی به حکام در راستای منافع خود و توجه به پذیرش اصول رقابت سیاسی در درون منافع 

ملـــی و نیز درونی کردن مذموم بودن تک صدایی در جامعه اســت این حــوزه نیازمند آموزش 
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هدفمنـد بـرای فعالان سیاسی؛ نسل جوان از طریق رسانه های همگانی است.

فرهنگ قبیله ای

یکی دیگر از آسیب هایی که نظام مردم سالار دینـــی را در فرآینـــد توســـعه سیاسـی تهدیـد 

مـی کنـد، فرهنگ قییله ای است؛ یعنی افراد در کنـار هـم قـرار مـی گیرنـد و پیوسـتگی ضروری 

با یکدیگر ندارند و هرکس کار خودش را می کند و حیات جمعـــی بـــرای او ارزش و اهمیـت 

نخســتین را ندارد. نوع کارها به نحوی مستقل است که جز در موارد استثنایی به دیگری نیازی 

نیست، و اگـــر بـــه چنین جوامعی ساختاری جدید تحمیل شــود نوع رفتار افراد به شدت به 

ساختار اجتمـاعی زیـان مـی رساند )مقتدائی، 1386(.

تمرکز قدرت سیاسی

تمرکز قدرت سیاســی در هر نظام سیاســی متعلق به یک گروه خاص  می باشد و بقیه را تحت 

سلطه خود در می آورد. تمرکز قدرت سیاسی علاوه بر این که به توسعه سیاسی نمـی انجامـــد، 

 هرج و مرج و 
ً
بلکـــه ممکن اســـت از مشارکت و رقابت سیاسی ممانعت به عمل آورد و نهایتا

بی ثباتی سیاســـی را بـه همـراه آورد. در صورتی که دولت به عنوان تنها مجری این وظایف قرار 

گیرد، اقشار مختلف یـــک جامعـه نیز هم راستا با دولـت شده و محافظه کارانه عمل می نمایند. 

در صورتی در یک جامعه مشـارکت، انگیـزه و توانـایی مشارکت در میان مردم تقویت می شود، 

که بـــه ظهـور جمعیـت، اصـــناف، انجمن و بنیادهـــای مختلف فکری، اجتماعی، فرهنگی 

و اقتصــادی میدان دهــد و در نتیجه آن، جامعه به طرف تولیــد فرهنگ و بحث حرکت می کند 

)سریع القلم، 1381(.

جنبش های اجتماعی جدید و توسعه سیاسی ایران

جنبش های اجتماعی جدیــد روش های غیر متعارفی را برای دخالت در تصمیم گیـری هـــای 

سیاســـی حکومت دنبال می کنند و همانگونه که هابر ماس معتقد اســت آن ها بدون استفاده از 

خشــونت و شیوه های خشن از طریق عقلانیت ارتیاطی دگرگونی های آرام و سامانبندی هـــای 

جدیـــد ایجـــاد مـی کننـــد )دلاپورتا و دیانی، 1383(. بر اســاس اصول مردم ســالارانه در 

جمهوری اســلامی ایران تصمیمات حکومتی می تواند مورد مخالفــان پارلمانی قرار گیرد اما 
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جنبش های اجتماعی جدید اقـــداماتی خـارج از رویـه هـــا جاری مشارکت سیاسی در پیش 

می گیرند، و به طبع توسعه سیاســـی در نظـام مـردم ســـالاری دینی را نیز تحت تأثیر خود قرار 

می دهند )صبوری، 1385(.

نتیجه گیری:

مردم ســالاری دینی برگرفته از دین بوده و توسعه و گسترش در توسعه سیاسی را بنا و اصل قرار 

داده است. با پیروزی انقلاب اسلامی دین از بند سیاست های سلطه طلبانه رهایی یافت و مبنـای 

نظم باطل جهان مدرن زایل گشت. 

شــاخصه های توسعه سیاســی هم نشان دهنده ســیر تکاملی توسعه سیاســی هستند و هم 

نشان دهنده سیر قهقرایی. این شــاخصه ها عبارتند از افزایش حق رأی مردم و برگزاری انتخابات 

آزاد با رأی دهندگان، آزادی مطبوعات و رشــد رســانه های جمعی که نشان دهنده ی سیر تکاملی 

توسعه سیاسی هستند.

در جمهوری اســلامی ایران به نوعی مردم ســالاری دینی و اســلامی حاکم است، بر همین 

اساس مقام معظم رهبری در تبیین و تعریف آن بیان نموده است که: »واضح ترین حقیقت در نظام 

ما این است که آحاد و توده مردم از نظام حاکم بر کشور می خواهند که مسلمان باشند و مسلمان 

عمل کنند و اسلام را در جامعه تحقق بخشند«.

مردم ســالاری دینی در شکل جمهوری اسلامی ریشــه دوانیده است؛ این امر بدان است که 

جمهوری اسلامی بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت بنا گذاشته شده است. به طور کلی، مولفه های 

مردم سالاری دینی مانعی برای رشد دموکراسی در ایران نیست و در بسیاری از آموزه های دینی از 

قبیل اجتهاد، اجماع، حق مشارکت، شورا و ... به سهولت قابل دسترسی است.

مردم ســالاری دینی به عنوان ضرورت نگاه در چارچوب نظام اسلامی و دارا بودن ریشه های 

کید  اســلامی درون اندیشه های اســلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشــد و این مهم با تأ

رهبری انقلاب بر ایجاد سازمان ها و نهادهای قانونی و تشکیل مجلس شورای اسلامی مشخص 

شده است.
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